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  چكيده
ها همه ظهـور و تجلـي و پرتـو             تنها وجود حقيقي است و پديده       حضرت حق   

تجلي حضرت  .  و عين تعلق به خداوندند     رندها هيچ استقلالي از خود ندا       آن. دنيوا
س فَاز اين رو تجلي او مدام است و با نَ         . رار پذير نيست  الهي تك   حق به دليل توسع   

  .شود ، دم به دم آفرينش نو مي)بسط وجود بر اعيان(اش  رحماني
ناپـذير    همان تجلي مستقر و تكـرار     ) آفرينش مدام (، خلق جديد    بر اين بنياد  

  .حق است
. شـوند    مـي  ينايابند و با تجلي جلالي، ف       ها بقا مي    با تجلي جمالي حق، پديده    

  ).خلق مدام(= اين بقا و فنا و خلع و لبس دائمي است 
حركت جوهري و خلق مدام هردو گوياي تحول و تجددند؛ اما اين دگرگـوني                

در اولي، ناشي از تحول نهادي و سيلان جوهري ماده و در دومـي، فراتـر از ايـن،           
دومي در اولي لبس بعد از لبس و در         . تعالي است   ناشي از تجلي مداوم حضرت حق     

  . استخلع و لبس
 عـالم   ، حركت جوهري  حوزة، حال آن كه      است  قلمرو خلق مدام، كل آفرينش      

اولي بر مبادي كشفي و شهودي و دومي بر مبادي عقلي استوار            . جسمانيات است 
  . است) ماده(موضوع اولي نفس وجود و موضوع دومي هيولي . است

  ملاصدرا -4   ابن عربي  -3ري     حركت جوه -2       خلق مدام-1: هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
در ) 560-638( نخستين بار توسط محيي الدين عربي         ،)خلق مدام (مبحث خلق جديد    

ايـن ديـدگاه بـر پايـة جهـان          .  طـرح شـد    فتوحات مكيه و  فصوص الحكم   سنگ   دو اثر گران  
اي عـام   گونهشناسي شهودي و عرفاني شكل گرفت كه به تبع آن تجدد و نو شدن جهان به          

  . و گسترده موجه گرديده، و مقبول افتاده است
بـا الهـام از نظـر خلـق         ) 979-1050(بعدها صدرالمتألهين شيرازي معروف به ملاصدرا       

هـاي فيلـسوفاني چـون        جديد و آياتي چند از قرآن كريم و ژرف كاوي پيرامون آرا و انديشه             
ضـمن بررسـي فيلـسوفانه و نقـد دقيـق            ابن رشد و ابن سينا در باب حركت،           زينون اليائي، 

  . عالمانه، به طرح حركت جوهري پرداخت
، گرچه بر مباني متفاوت و مختلفـي، اسـتوار   )خلق جديد و حركت جوهري(اين دو نظر    

ابـن عربـي و     (ساني برخوردار نيستند، ولي از آن جايي كه هر دو بزرگ             بوده، و از قلمرو يك    
تجـدد جهـان دارنـد، سـزاوار بحثـي تطبيقـي و يـا               ، نگاهي مشترك بـه تحـول و         )ملاصدرا
 شهودي و   -از اين رو وجوه اشتراك و افتراق اين دو نگرش كه يكي عرفاني            . اي است   مقايسه

  1.ديگري فلسفي است، روشن خواهد شد
  

   قوه در مقابل فعل.2
د مــاده و امكــان موجــودات عــالم يــا بالفعــل بــوده و جنبــة بــالقوه ندارنــد، يعنــي فاقــ

و ) هيولاي اولي (= كه از فعليتي برخوردار باشند        آن  و يا بالقوه، بي   ) مجردات (=اند    ي  استعداد
دارد و هم   موجودي كه هم جنبة قوه      ). جسم(= يا هم جنبة بالقوه دارند و هم جنبة بالفعل          

نه صرفاً مربوط به قوة     ) حركت(= زيرا خروج از قوه به فعل       . ، موضوع حركت است   جنبة فعل 
  .است) قوه و فعل(مستلزم حيثيت هر دو نه فعليت محض؛ بلكه محض است و 

  
   ثابت و سيال.3

بنيان نهاد و   » اصالت وجود «كه ملاصدراي شيرازي نظام فلسفي خويش را بر           پس از آن  
 كـه   شـد شد، ايـن حقيقـت ظـاهر        » حركت جوهري «از اين رهگذر موفق به كشف و اثبات         

ركـت نيـست، زيـرا      يگر سـكون نقطـه مقابـل ح       اين اساس، د   بر. جواهر مادي عين حركتند   
 تقابل،   ديگر به سخن . ، نه ذاتي و جوهري    باشد دارد كه حركت عارضي      سكون در جايي معنا   

شـود كـه بـا      حركت عارض بر جسم نمياز اين رو.  عدم و ملكه استاز نوع حركت و سكون    
است و در    حركت    بر آن بگذاريم؛ بلكه جوهر مادي، عين تغيير و          را عدم عروضش نام سكون   
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از . انـد    و فراتر از زمان و مكان و قوه و امكان استعدادي           ثابت كه ذاتاً    هستند، جواهري   مقابل

تـوان نـسبت     نمـي - به سبب محكوم نبودن بـه تغييـر و حركـت          -اين رو به چنين جواهري    
 سكون داد؛ بلكه اين جواهر در مقابل جوهر مادي كه عين سيلان و جريان است، قرار دارند                

  . كرد- در برابر تغيير-ها را موصوف به ثبات و بايستي آن
نـد،  ا  ي كه داراي قوه   ياشيا. شود   تقسيم مي  پس وجود به ثابت و سيال، يا بالفعل و بالقوه         

 فاقد  - چون ماده ندارند   -ي كه فاقد سيلان و تغييرند     ي؛ و اشيا   است وجودشان سيال و متغير   
  .قوه و سيلان و تغير هم ندارنديعني مجردات كه ماده ندارند، . اند قوه

  
   جوهر و عرض. 4

ماهيتي است كه اگر در خارج موجود شود، وجـودش در موضـوعي             جوهر  : تعريف جوهر 
 إذا وجـدت فـي الخـارج، وجـِدت لافـي            الماهية .نخواهد بود ) نياز از آن ماهيت باشد      كه بي (

  .)6، مرحله 10 ()مستغنٍ عنها(موضوع 
 است كه اگر در خارج موجود شود، وجـودش در موضـوعي             ماهيتيعرض  : تعريف عرض 

 التي إذا وجِدت في الخـارج، وجـدت فـي         الماهية .خواهد بود ) نياز از آن ماهيت باشد      كه بي (
  .)همان ()مستغن عنها(موضوع 

از ميـان اقـسام يادشـده،       . ، صورت و جـسم    )هيولي(ه  عقل، نفس، ماد  : ند قسم 5جواهر  
  .جسماني است و جواهر مجرد از موضوع حركت جوهري بيرونندبحث ما در جوهر مادي و 

... اي ماننـد سـيب، صـفاتي چـون شـيريني، گـردي، سـرخي، نرمـي و                     در پديده : مثال
ها وابسته به شـيئي اسـت و خـود آن            اعراضند؛ زيرا استقلالي از خود ندارند و موجوديت آن        

 مادي، جوهر اسـت و      ئ ش اصل و نهاد  . كه موصوف آن صفات بوده، جوهر است      ) سيب (ئش
  .اوصاف آن اعراض هستند

  
  اثبات حركت جوهري .5

  :كنيم رعايت اختصار در اين نوشتار، به بيان دو برهان بسنده ميبراي 
   برهان اول. 1. 5

   :اين برهان بر چند مقدمه استوار است كه عبارتند از
گفتـيم كـه تحقـق      : توضيح .ابع وجود جوهر و از مراتب آن است       وجود عرض، ت   .1. 1. 5

. گونه اسـتقلالي نـدارد      است و از خود هيچ    ) جوهر(= عرض، همان موجوديت آن در موضوع       
چون طول، عرض، عمق از ابعاد جوهر مادي بوده و بدون جـوهر، از خـود هـويتي و                 بلكه هم 
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يعنـي در خـارج     .  به آن اسـت    قائمن و مراتب جوهر بوده و       ؤكه از شو   چرا. موجوديتي ندارد 

 از آن انتـزاع     - كه تقسيمي اسـت عقلـي        -د داريم كه دو مرتبة جوهر و عرض را          يك موجو 
 از هـم جـدايي داشـته، سـپس بـا هـم گـره                _ واقع  در _كه اين دو مقوله       كنيم، نه اين    مي

اند مركب از جوهر و عرض؛ بلكه هماننـد صـفت و موصـوف در                 اند و موجودي ساخته     خورده
گـردي،  , نيـز .  سرخ داريـم   ئارج سرخي نداريم، بلكه ش    ما در عالم خ   . خارج جدايي ناپذيرند  

 گرد بلنـد  ئطور مستقل نداريم، بلكه ش خودي خود و به   به... نرمي، زبري، بلندي، كوتاهي و      
اگـر  . است) جوهر (ئها يعني ش   داريم و قوام اين اوصاف، رهين قوام موضوع آن        ... و كوتاه و    

يابد؟ مگر غير از       به چه تكيه گاهي تحقق مي      تبوعي نباشد، صفت و تابع با اتكا      موصوفي و م  
 بودن و وابستگي به جوهر است؟ مگر غير از اين اسـت             قائماين است كه هويت عرض، عين       

كه عدم قوام عرض به جوهر كه موضوع و متعلقَ آن است، مساوي است با عدم عرض؟ اگـر                   
تي عـرض فـرع بـر        به جوهر است و تابع آن، و اگر هـس          قائمچنين نيست و عرض متعلق و       

  .جوهر و عين تبعيت از جوهر است، پس در مقدمة اول ترديدي نيست
اين مقدمه كاملاً   : تغيير و تحول تابع، فرع بر تغيير و تحول متبوع خويش است           . 2. 1. 5

  .روشن است و نيازي به شرح و بسط ندارد
غيير و تحول   پيداست كه تغيير و تحول عرض كه تابع است، ناشي از ت           : نتيجه. 3. 1. 5

متحول نـشود، عـرض كـه هويـت         ) جوهر(= متبوع و معروض خويش است و تا آن معروض          
مستقلي از خود نداشـته و وجـودش مـساوي بـا تعلـق و تبعيـت از جـوهر اسـت، متحـول                        

حركت (= بر اين بنياد، حركت و تغيير عرض، مستلزم حركت و تغيير جوهر است              . شود  نمي
  .)103 :، ص3:  ج،2( )جوهري

  :گونه به نظم در آورده است  را اينياد شده، برهان ملاهادي سبزواري
  و جوهريةٌ لدينا واقعه

  اذا كانت الاعراض كلاً تابعه
  والطبع ان يثبت فينسد العطا
  بالثابت السيال كيف ارتبطا

چـه، اعـراض كـاملاً تـابع        . واقعيـت دارد  ) رهـروان ملاصـدرا   (و حركت جوهري، نزد مـا       
ثابت باشـد، عطـا و بخـشايش خداونـد متوقـف            ) جوهر مادي (= طبعيت  چه    چنان. جوهرند

جوهر كه بنـا بـه   (= با ثابت ) عرضِ در حال تغيير و حركت(= چگونه موجود سيال    . شود  مي
  ربط و وابستگي دارد؟) فرض ثابت است

الاعـراض مـن    « :كنـد   هم در اين مورد چنـين اسـتدلال مـي         ) رض(»  طباطبايي هعلام«
ها، فتغيرها و    ها عين وجودها لموضوعات    هر، لما تقدم ان وجودها في نفس      مراتب وجود الجو  
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 ةك ـها الجوهريه و تجددها، فالحركات العرضيه دليل حر        تجددها لايتم الا مع تغير موضوعات     

  .)، فصل هشتم10 (»الجوهر
چه گذشت، وجود في نفسة اعـراض عـين           اعراض از مراتب وجود جوهر است، زيرا چنان       

 مگر با تغيير پذير نيست امكانپس تغيير و تحول اعراض . براي موضوعشان است ها   وجود آن 
هـاي عرضـي نـشانگر حركـت          بنـابراين، حركـت   ). نهاد و يا جـوهر    (= ها   و تحول موضوع آن   

  .جوهري است
  برهان دوم. 2. 5

  . مادي استيقرار كه از ابعاد اشيا زمان امتدادي است سيال و بي: مقدمه اول. 1. 2. 5
طـور مـستمر و       شوند، بلكه به     بالقوة زمان با هم جمع نمي      ياجزا: مقدمه دوم . 2. 2. 5

  .)تدريجي الوجود(=  قبل است و بعد در گرو زوال جزءپي در پي موجود گشته و حدوث جز
  . مادي، وجودي است سيال، متجدد و تدريجييجود جوهر اشياو: نتيجه

 جسماني كه ذاتاً چنين امتـدادي را        وقتي زمان امتداد موجودات جسماني باشد، موجود      
طـول،  «گونه كه جسم ذاتاً داراي ابعـاد ثلاثـة            همان. دارد، مسلماً موجوديتش تدريجي است    

زمان به عنوان بعـد     . شوند  ها از ذات جسم مادي انتزاع مي        است و اين ويژگي   » عرض و عمق  
شـود و در ايـن        اع مـي  كـه از آن انتـز     » غيـر قارالـذات   «چهارم ماده، كميتي است ناپايدار و       

  .)33 فصل ،7( صورت، دال بر ناپايداري ذات چنين موجودي است
  

  ييجوهر ازلي و غا. 6
دانـد و همـه    توان از آثار ابن عربي چنين استنباط نمود كه وي خداوند را جوهر مـي            مي

رب زمـين، بزرگـاني   گونه كه در ميان فيلسوفان مغ عالم را عرض و طفيل و تعينات او، همان   
البتـه نگـرش ابـن      .  چنين نظـري دارنـد     باروخ اسپينوزا رنه دكارت و     ،ينيون توماس اكوي  چ

، فصوص  از الدين در فص شعيبي     محيي. عربي در اين باب، با فيلسوفان ياد شده تفاوت دارد         
ها تماماً    يعني جهان پديده  » ان العالم كله مجموع العرض    «ورزد كه     بر اين اعتقاد تصريح مي    

  .ستها مجموعة عرض
 و  قائمرا همه به خداوند     ) جواهر و اعراض  (، عالم ممكنات    فصوصقيصري شارح معروف    

ان مجموع العالم من حيـث انـه عـالم اعـراض كلهـا قائمـة                «: خواند  از اين لحاظ اعراض مي    
  .)48: ، ص12 (»بالذات الالهيه

  .ندا كيو همه به ذات خداوندي مت كه عالم است، اعراض بوده جهتمجموعة عالم از اين 
هاي مك گيل كانادا و كيو ژاپن، ديـدگاه ابـن عربـي               پروفسور ايزوتسو استاد فلسفة دانشگاه    

تمام موجودات در ايـن     « :كند  مبني بر جوهر ازلي و غايي دانستن خداوند را چنين بيان مي           
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ند كـه بـر سـطح ظـاهري جـوهر غـايي،             ا  و چه اعراض، در حقيقت، اعراضي     عالم چه جواهر    

شماري كه بر سطح آب پيـدا و ناپيـدا            هاي بي   شوند؛ دقيقاً مانند حباب     پديدار مي پديدار و نا  
؛ چرا كه حتي آن اشيايي هم كه فلاسفه بـه هنگـام تميـز               »اعراضند«ها همه    اين. گردند  مي

انگارند، از ديدگاه ابن عربي، چيزي جز شمار بسياري از            نهادن با اعراض به عنوان جواهر مي      
ابن عربي ذات مطلق يا خداونـد را در ايـن رابطـه،             ... وهر غايي نيست    تعينات ذاتي خاص ج   

نبايـد ايـن    از ايـن رو     اين تعبيـر، گمـراه كننـده اسـت؛          . كند  جوهر ازلي و غايي قلمداد مي     
 -جـوهر   «حقيقت را از نظر دور بداريم كه ابن عربي در ايـن مـورد اصـطلاحات ارسـطويي                   

چون جوهري انگاشـتن     پس خداي را هم   . گيرد  ر مي كا  اي استعاره گونه به     را به شيوه  » عرض
 او، خـدا وجـود      ديدگاهاز ديد ابن عربي چيزي جز يك استعارة فلسفي نيست؛ چرا كه از              ... 

، 20 (»اي باشـد    بايـست وراي هـر مقولـه        چه كه وجود محـض اسـت، مـي          محض است و آن   
  .)44 :ص

يني چنين و توماس اكويون دكارت و اسپينوزا    پيداست كه اگر فيلسوفان مغرب زمين چ      
اعتقادي داشته باشند، به معناي داخل بودن خداوند در مقولة جوهر، در اصطلاح ارسـطويي               

ايم كه به     كنيم، موجودي را تصور كرده      هرگاه جوهري را تصور مي    « :گويد  دكارت مي . نيست
و در حقيقت، جـوهري كـه چنـين صـفتي داشـته            . موجود ديگري غير از خودش نياز ندارد      

   .)292: ، ص9 (»اشد، جز خدا چيز ديگري نيستب
 ئدر نظر اسپينوزا، جوهر بـه معنـي ش ـ        «: اما نظر تك جوهري اسپينوزا چنين است كه       

كه وجـود جـوهر،       اول اين : قوام اين معني به دو چيز است      .  به ذات و مدرك لذات است      قائم
آن، محتاج اين نيست    كه جوهر چيزي است كه تصور         دوم اين . در قوام محتاج به غير نيست     

  .)همان (»كه به غير خود حمل شود
مقصود من از خداوند، موجود مطلقاً نامتناهي است؛ يعني         « :گويد  چنين اسپينوزا مي   هم

... جوهري داراي صفات نامتناهي كه هر يك از صـفات، مبـين ذاتـي سـرمدي و نامتنـاهي                    
و وجود و ماهيت در خـدا يكـي         ه  جوهر الهي نامتناهي غيرقابل تقسيم، واحد و سرمدي بود        

  .)32 :، ص14 (»است
اذا وجـدت فـي الخـارج       «به هر حال، تعبير جوهر دربارة خداوند به معناي ماهيتي كـه             

سان كه خداوند را      گاه اعراض، صحيح نيست، ولي بدين       و محل و تكيه   » وحدت لافي موضوع  
او و شـؤون و تعينـات او    به  قائمتنها حقيقت هستي كه متكي به غيري نيست، و همة اغيار            

  .كار رفته است الدين و ديگر عارفان به هستند، اشكالي ندارد و چنين تعبيري در آثار محيي
مـراد  « :نويـسد    مـي  فصوص» في الجوهر و العرض   «در بيان   » فاضل توني «مرحوم استاد   

شارح اين است كه جوهر و عرض در اصطلاح اهل عرفان و اصطلاح اهل حكمت، از يكديگر                 
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چه، جوهر در اصطلاح عرفا حقيقتي متبوعه اسـت كـه عـوارض و لواحـق او را                  . ممتاز است 

شـود و وجـود جـامع         احاطه كرده است؛ و عرض حقيقتي است تابعه كه به جوهر لاحق مي            
چه، وجود است كه به صورت جوهر و عرض تجلي كرده؛ پـس             . باشد  بين جوهر و عرض مي    

لهيه است و حقيقت جوهر همان ذات واجب اسـت          جوهر مظهر ذات و اعراض مظهر صفات ا       
  :اند كه گفته چنان. و ممكنات، اعراض تابع ذاتند

  )44: ، ص11(»اين است رموز سرّ مطلق       عالم عرض است و جوهرش حق  
  

  شناسي عرفاني جايگاه تجلي در جهان .7
 حـق   ويژه اين باور كه تنها حقيقت هستي حـضرت        ه  شناسي عرفاني، ب    با توجه به جهان   

 كـرده و    بيانطور اجمال، مسألة تجلي و اقسام آن را           جا و ضروري است تا به     ه  تعالي است، ب  
  .را تعقيب نموده و به تبيين آن بپردازيم) مدام(از اين طريق خلق جديد 

  اقسام تجلي. 1. 7
 ييكي تجلي ذاتي كه مبدأ انكشاف حقـايق غيبـي اسـت از ورا             : تجلي بر دو قسم است    

  .تجلي صفاتي است كه مبدأ و منشأ آن، صفات و اسما و حجب نوري است يحجاب و ديگر
  : عرفاني آمده است كه حضرت حق دو گونه تجلي داردهاي بادر برخي از كت

يا مرتبه عمـا موسـوم      » فيض اقدس «كه به   ) تجلي علمي غيبي  (=  تجلي ذاتي حبي     -1
  .ته، در حضرت علم استاين تجلي، ظهور و پديدار شدن حق در صورت اعيان ثاب. است

 تجلي وجودي شهودي كه عبارت است از ظهور حق به احكام و آثار اعيان ثابته و به                  -2
رو، اولـي   از ايـن . يابـد  موسوم است و در نتيجة آن، جهان خارج تحقـق مـي       » فيض مقدس «

شود و دومي سـبب تحقـق و          تجلي ذاتي حضرت حق است كه موجب ظاهر شدن اعيان مي          
  .شود  آثار اعيان ميوجود احكام و

  )ذات، صفات و افعـال   (اي از عارفان هم مانند عزالدين محمود كاشاني، به سه تجلي              پاره
به هر حال، ظهور و تجلي و فيض حـضرت حـق موجـب وجـود عـالم اسـت و در                      . معتقدند

بر اين باور است كه حـافظ       . ديدگاه عارفان، حضرت حق فاعل بالتجلي و فاعل بالعشق است         
  .»طفيل هستي عشقند آدمي و پري«د گوي مي

در تجلي ذاتي حبي كه حضرت حق از مرتبة كنز مخفـي و غيـب الغيـوبي بـه در آمـد،           
چنين صورت علمـي،   هم. وجود آورد را به) اعيان ثابته(فيض اقدس او صورت علمي ممكنات    

ود عشق از وج ـ  ) تجلي وجودي شهودي  (= ممكني به نام عشق را پديد آورد و در تجلي دوم            
فراتر رفته و وجود خارجي يافـت و همـه عـالم در شـعله عـشق و                  ) تجلي اول (علمي غيبي   

  :بازي فرو رفت عشق
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  آتش به همه عالم زدعشق پيدا شد و      تجلي دم زد در ازل پرتو حسنت ز    
  ينه كرديحسن روي تو به يك جلوه كه در آ    
  ه اوهام افتادـينيه نقش در آـن همـاي                        
  ين همه عكس مي و نقش و نگارين كه نمود ا    
  )حافظ(يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد                    

, امداد حـق سـبحانه و تعـالي و تجليـات پيـاپي او             « : آمده است  تحرير القواعد در كتاب   
  ... .يعني او دائم الفضل علي البريه است . مستمر و مداوم است

 و بلكـه حـق را يـك تجلـي ذاتـي و يـك فـيض                  پس تجليات حق، مستمر و مدام است      
كنـد و ايـن    ها اظهـار مـي   رسد، كثرت را در آن گسترده است كه چون به قوابل گوناگون مي     

دانـد    است كه تجلي فائض از حق را، يك فروغ رخ ساقي مـي            » قاعدة الواحد «بيان مطابق با    
هـا و     د، عكـس  كه در جهان ظاهر شد و به حسب قوابل مختلفي كه در جهان ظـاهر هـستن                

  .)667 -8 : صص،4( »هاي مختلفي را آشكار نموده است نقش
  تمثيل. 2. 7

كه همـة اعيـان و ماهيـات، تجليـات وجـود       براي بيان رابطة ميان وحدت و كثرت و اين      
  :از جمله. شود  استفاده ميهايي تمثيلواحد است، از 

هيـات، امـواج و     وجـود حقيقـي درياسـت و اعيـان و ما          : ل موج و دريـا    تمثي. 1. 2. 7
  :ها حباب

  ودـاب بـجمله مرآب را، حب       هايي كه موج هستي راست موج    
  ودـاب آن بـقت حبـدر حقي          گرچه آب و حباب باشد دو    
  راست چون هستي سراب بود           پس از اين روي هستي اشيا    

هـر  ( جلـوه    دهـد    است كه نشان مي    ياد شده ها در بيان حقيقت       اين تمثيل زيباترين تمثيل   
در تفسير  ) ره(به همين سبب، حضرت امام خميني       . از متجلي جدا نيست   ) چند مراتب دارد  

  . گويد ها سخن مي سورة حمد، بر برتري آن در ميان تمثيل
 وجود حقيقي واحد، نور است و اعيـان و          :هاي رنگارنگ   ل نور و شيشه   تمثي. 2. 2. 7
  :گون هاي رنگارنگ و گونا ت، مانند شيشهماهيا
  د وجودـورشيـو خـرتـر آن پـاد بــكافت    ون بودـاي گوناگـه ه شيشهـان همـاعي    
  خورشيد در آن هم به همان شكل نمود    هر شيشه كه سرخ بود و يا زرد و كبود    

وجود حقيقي رخساري است يگانـه و       : هاي گوناگون   رخسار و آيينه  تمثيل  . 3. 2. 7
  :هاي مختلف اعيان و ماهيات هم آيينه

  شـه بيـزار آينـه هر نظاره صدـاز ب             معشوقه يكي است ليك، بنهاده به پيش  
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  بر قدر صقالت و صفا صورت خويش    ودهـمـها بن هــك از آن آينـر يـدر ه

شـود، از     تمام چيزهايي كـه در عـالم واقـع مـي           :»)ره(امام خميني   «به فرمودة حضرت    
گردد و هيچ موجـودي      زها از اوست و به او برمي      همان جلوه است و چون همة امور، همه چي        

تمـام  شـود،   اگـر آنـي آن تجلـي برداشـته          ... ست  از خودش چيزي ندارد؛ خودي در كار ني ـ       
   .»گردند  و به حالت اولشان برميهدشوند، از حالت وجودي خارج ش  ميئموجودات لاش

  تجليات الهي. 3. 7
تجليـات الهـي   « :كنـد  ن بيـان مـي    ، تجليات الهي را چني    فرهنگ علوم عقلي  سجادي در   

كه فيض حق مانند      چه، آن . عبارت از موجودات عالم وجودند كه مظهر صفات متكثرة حقند         
 نهر كه تعيين كني، آبي كه در        ي از اجزاي  يات مانند نهري و هر جز     آب روان است و موجود    

لاحـق  » آن« كـه     و غير آبي است    سابق در آن بوده است    » آن«او باشد، غير از آبي است كه        
مـة او  ئدر آن خواهد بود و فيض حق را تعطيل نباشد و همواره موجودات عالم از فيوضات دا           

برخوردار و مستفيض به فيض دائم التجلي اويند و در مقام ترقي از مقامي به مقامي بالاترند                 
   2.)148-9:  صص،6(»ي است كه برحسب آن مستفيض گردنديو هر آني را اقتضا

  التجلي فيلاتكرار . 4. 7
ايـن اسـت كـه       -داننـد   كه آن را فراتر از رهيافت عقلاني مي        -از اعتقادات مسلم عارفان   

 سـرّ ايـن مطلـب را        -الـدين عربـي        محيـي  -اكبر    شيخ. تجلي حضرت حق تكرارپذير نيست    
و اما اهل الكشف فانهم يرون ان االله يتجلي في كـل نفـس و لا يكـرر                  «: دارد  چنين بيان مي  

فذهابـه و هـو     . ن أيضاً شهوداً ان كل تجل يعطي خلقاً جديداً و يـذهب بخلـق             التجلي، و يرو  
   .)126  : ص،2(»عين الفناء عندالتجلي و البقاء اما يعطيه التجلي الاخر

شـود و   كند در هر نفس، و تجلي او مكرر نمـي  بينند كه حق تجلي مي اما اهل كشف مي 
پـس  . كنـد   برد و خلق جديدي عطا مـي       بينند كه هر تجلي، خلقي را مي        به نظر شهودي مي   

  .كند عين فناست هنگام تجلي و عين بقاست، چون تجلي ديگري عطا مي) آن خلق(بردن 
تجلـي او مكـرر    « :گويـد   ، در بيان اين جملة ابن عربـي مـي         فصوصخوارزمي از شارحان    

بقا چه موجب فناست، غير آن است كه موجب بقاست؛ در هر آني فنا و    شود؛ زيرا كه آن     نمي
   .)448  : ص،5( »گردد، لاجرم تجلي غير متكرر باشد حاصل مي
شناسي عرفاني، موجودات مصداق وجود نيستند، بلكه          شد، در جهان   بيانگونه كه     همان

نور نيستند، بلكه پرتو نورنـد و اسـتقلالي از خـود ندارنـد و كيانـشان در                  . هاي وجودند   جلوه
رو موجوديت آنان چه در پيدايش و چه در دوام            ناز اي . به حضرت حق است   ) اشراقيه(اضافة  

موجودات، مدام . رسد و بقا، به همين اضافة اشراقيه است و اين فيض دمادم به موجودات مي           
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و لا  » هر لحظه به شكلي بت عيـار درآيـد        «باشند و      مي يظاهر به ظهور و تجلي معشوق ازل      

  .تكرار في التجلي
» كل يوم هـو فـي شـأن       « تكرارناپذيري تجلي را     ، مبنا و سرّ   شرح گلشن راز  لاهيجي در   

ني و  ؤهـر لحظـه و هـر نفـس حـق را شـو             » كل يوم هو في شـأن     «چون به حكم    «: داند  مي
   .)80 :، ص15 (»ظهوري ديگر است و تكرار در تجلي الهي واقع نيست

كه، تكرارناپذيري تجلي حق تعالي اين است كه متـصف بـه صـفات جمـال و                   حاصل آن 
است و اين صفات مدام كارگرند و اگر ممكني استعداد          ) صفات لطفي و قهري   اسما و   (جلال  

اش در آن تجلي نمـوده و هـستي           وجود داشته باشد، حضرت حق به واسطة رحمت رحماني        
اما بعد از آن، صفات قهري و جلالي حق كه زايل كنندة مخلوقات             . شود  بخشِ آن ممكن مي   

برد و اين روند بقا و فنـا و نيـز ايجـاد و     ه زوال مي و تعينات است، آن مخلوق ذاتاً ممكن را ب        
  .اعدام، استمرار يافته و تكرارپذير هم نخواهد بود

 خلق مـدام را عـين القـضات همـداني           مبدعكه     ضمن اين  خلق مدام ايزوتسو در نوشتار    
فـي نفـسه يـك      ) ي(اساس نظرية عين القـضات، در واقـع هـر وجـود            بر« :گويد  دانسته، مي 

فقط بـر   ) نورالوجود(» نور وجود «روشن شدن يك ناموجود در پرتو       . است) دوممع(ناموجود  
پـذير اسـت و ايـن نـسبت            و منبع غـايي وجـود امكـان        ئمبناي نسبت متحقق ميان آن ش     

هـاي بعـدي خواهـد        هاي سپري شده و نيز لحظه       وجودي در هر لحظه كلاً متفاوت از لحظه       
ايـن تلقـي در     . يابـد   ظه خلق جديـد مـي     به سخن ديگر، كل جهان هستي لحظه به لح        . بود

 »اسـت » خلق مدام « دربارة مفهوم    ةد، در واقع همانا بينش عين القضا      تر خو  چارچوب وسيع 
  .)26:  ص،3(
 

  )خلق مدام(=معني و تعريف خلق جديد . 8
و شرح و بـسط آن در ديـد عارفـان و راهيـان كـشف و سـلوك،                   » خلق جديد «در باب   

كنيم و سپس به جوانب مختلـف بحـث بـه حـد وافـي               آغاز مي نخست از تعريف ابتدايي آن      
  .پردازيم مي
  عناي خلق جديد و تعريف آنم. 1. 8

اين اصطلاح عرفاني است و عبارت از اتصال امداد وجود از نفس حق در ممكنات است                «
و يا عبـارت از اتـصال امـداد وجـودالرحمن اسـت بـه هـر واحـدي از موجـودات ممكنـه؛ و                       

   ).253  : ص،6(»ان يشأ يذهبكم يأت بخلق جديد«ذات خود معدوم است الوجود به  ممكن
هـو اتـصال     «:گويد   مي )ق735متوفي  (شيخ عبدالرزاق كاشاني    «شارح مكتب ابن عربي     

مع قطع نظر عـن موجـده و   امتداد الوجود من النَفس الرحمن، اي كلّ ممكن لانعدامه بذاته    
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فيضان الوجود عليه منه علي التوالي، حتي يكون في كل آن خلقـاً جديـدا لاخـتلاف نـسبة                   

   .)161: ، ص13 (»الوجود اليه مع الآنات و استمرار عدمه في ذاته
 اتصال هستي از نَفس رحماني به هـر ممكنـي بـه سـبب معـدوم                 زاخلق جديد، عبارت    

وجـود   اش، و افاضـة وجـود از سـوي بـه            وجود آورنـده    نظر از به  بودن به ذات خويش، با قطع       
اي در خلقي دگر باشد، بـه واسـطة           ؛ تا جايي كه هر لحظه      است اش به صورت مستمر     آورنده

  .ها و پي در پي بودن عدم آن در ذات خودش هاي وجودي به او در لحظه اختلاف نسبت
، »تبدل امثال «،  »دد امثال تج«،  »خلق مدام «خلق جديد كه با اصطلاحات ديگري چون        

شـود،    نـام بـرده مـي     ... فنا و بقا، سير و حبس، مرگ و رجعت، خلع و لبس، حشر و نـشر و                  
چون عالم . كند بدين معني است كه فيض وجود دمادم است و مدام به سوي عالم ريزش مي 

در (= لاتكـرار فـي التجلـي       «امكان، تجلي حضرت حق است و پرتوي از نور وجود او، و نيـز               
انجـام  » خلـع و لـبس  «صـورت   ، و اين فيض دمادم در ملك امكـان بـه   »)تجلي تكرار نيست  

گويي لباسـي از    . شود تا موجوديت ديگري پديد آيد       رو، موجوديتي خلع مي     پذيرد، از اين    مي
از اين رو صـاحب     . شود، تا لباس ديگري تن او را بپوشاند          مي بيرون آورده تن موجود امكاني    

  :گويد وا خلق مدام را به نظم كشيده و مي چه شيگلشن راز
  نـيـانـي زمـقـردد و لايبـدم گـع      طرفةالعينل است در هر ـان كـجه    
  يـن و آسمانـه زميـر لحظـه هـب     يـانـــدا جهـود پيـــاره شـر بـدگ    
  اندر و حشر و نشير است به هر دم     به هر ساعت جوان و كهنه پير است    
  دـزايـرد، بـمي در آن لحظه كه مي     دـايـنپ يـت مـ ساعزي دوـدر او چي    
  ث نفس ابن آدمـق و بعـلـو خـچ       مــالــدامِ دو عــاد و اعــود ايجــب    
  ه مدت عمرش مديد است ـرچـاگ        ق جديد استـق در خلـهميشه خل    

  الرحمن چيست؟ نفس. 2. 8
م وجـود كـه همـان حـق اسـت و            گفتيم كه از ديدگاه عارفان، حقيقـت واحـدي بـه نـا            

گـون،    هاي گونـا    سان شيشه   نده و اعيان به   موجودات همه تجليات او، بر گسترة عالم پرتو افك        
، »نفـَس رحمـاني  «اين تجلي و پرتـو وجـود، موسـوم بـه          . مظاهر اين پرتو خورشيد وجودند    

عربي از ابن   . هايي از اين قبيل است      و نام » فيض مقدس «،  »تجلي ساري «،  »وجود منبسط «
 .)126 : ص،2()عالم در نفس رحماني ظاهر شد(= » العالم ظهر في نَفس الرحمن«: است كه

نفس رحماني، عبارت است از انبـساط و گـسترش          « :نويسد  ميشرح فصوص   قيصري در   
   .)48  :، ص12 (»وجود بر اعيان
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مراد از نفس رحمـاني، فـيض وجـودي حـق           « : چنين آمده است   فرهنگ علوم عقلي  در  
 و صـفات    تبة تفـصيل اسـما    عرفا مر ... اند     است كه تمام ممكنات مراتب تعينات فيض       تعالي

   .)597  : ص،6(»الهي را نفس رحماني نامند
مرحلة اول، مبدأ صدور آن پيش      : داند  ابن تُركه براي مثال، نفس را داراي سه مرحله مي         

لـه، حـروف در   از دم برآوردن و هنگام حبس نفس در قفسة سـينه اسـت؛ كـه در ايـن مرح            
مرحلة دوم، وقتي است كه نفس خـارج        . اجمال محض بوده و امتيازي ميان الف و ب نيست         

طـور اجمـالي     در اين مقام، حروف به    . شود، ولي هنوز با مقاطع دهان برخورد نكرده است          مي
اي است كـه دم بـا مقـاطع دهـان             مرحلة سوم، مرتبه  . كنند، ولي مشخص نيستند     ظهور مي 

  .شود كه حروف و كلمات ظاهر و از همديگر متمايز شوند و موجب ميبرخورد كرده 
را مانند مرحلة سوم دانـسته و       » نفس رحماني «ابن تُركه با توجه به مثال مراحل نفس،         

فيض مقدس نظير دم در هنگام گستردگي است كه موجب ظهور تمايز حروف و              « :گويد  مي
» نفس رحماني« به زبان اهل تحقيق اين تجلي فيض مقدس. گردد كلمات در نشئة عين مي   

وجه تسمية آن، از جهت همان تشبيه به نفس انساني است كـه هنگـام دم،                . شود  ناميده مي 
بر . گردد يك امر بسيط است و در اثر برخورد با مخارج فَم، موجب ظهور حروف گوناگون مي      

ر واحدي است كـه     همان ام ) 50/قمر ما امرنا الا واحدة   (اين اساس، نفس رحماني به مصداق       
  .)472  : ص،4(»داند آن را تنها از ناحية خداوندي مي» الواحد«حكيم به مفاد قاعدة 

  بيان خلق جديد. 3. 8
ولايشعرون لما هم عليه و هـؤلاء هـم فـي لـبس مـن خلـق                 «خوارزمي در شرح عبارت     

ه چ ـ  و اين محجوبان را شعور نيست بـه آن        « :گويد   مي فصوص الحكم از فص شُعيبي    » جديد
كه اعيان ايشان اعراض متبدله اسـت   اند، از تبديل و تقليب حالي به حالي؛ از آن          ايشان بروي 

و ايـشان را ايـن      . دهد در هر زمان     در هر آن، و حق سبحانه و تعالي ايشان را خلعت تازه مي            
  :دانند كه لاجرم اين معني را محقق مي) ماند مي(خلق جديد ملتبس و پنهان 

  ندارد بقايي جهان يك زمان         ز خداي جهانفاني است غير ا  
  )448:  ص،5(»به تجديد امثالش ابقا كند        رچه اهدا كندـان هـخداي جه  

رسد، بـه سـبب اضـافة اشـراقية حـق           ي كه به ملك هستي مي     گوناگونمظاهر و تجليات    
تعالي و نيز وجود منبسط و نفس رحماني واحد است كـه بـه اعتبـار پذيرنـدگان تعيينـات                    

شـود تـا وجـود يگانـة           متعدد موجـب نمـي     گوناگوننمايد و اين اضافات        ظهور مي  گوناگون
فيض و تجلـي و عطـاي       . وحداني حق تعالي و نيز فيض اقدس و تجلي ساري او متكثر شود            

  .پروردگار به خلق، وجودي است واحد كه تكثر يافتن آن طفيلي و بالعرض است
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و تبـديل مـستفيض، مغـايرتي وجـود نـدارد؛            كه ميان ثبات فيض و تغييـر         بايد دانست 

  :بدينسان كه خلق و فيض ثابت است و مخلوق مدام در تغير و تبدل است
  ليــدر تجـود انـود در شأن خـب        شه فيض فضل حق تعاليـهمي    
  از اين جانب بود هر لحظه تبديل        از آن جانب بود ايجاد و تكميل    

خلق جديد هم از جنس خلق اسـت، محجوبـان را           و از آن روي كه      « :گويد  خوارزمي مي 
پندارند كه همان خلق اول است كه سالها بـاقي            شود، و مي    اطلاع بر خلق جديد حاصل نمي     

  .)449  :ص (»هيچ تكلفي كنند، بي اگر چه عارفان در نظر اول اين معني را ادراك مي. است
 ايـن اسـت كـه نـور         شـود،   تمثيلي كه در مورد خلق جديد در بسياري از كتب ديده مي           

چراغ پيوسته در بقا و فناست و هر نفس، وجود چراغ در تبديل است و تجـدد كـه در نظـر                      
  :رود، اين فروزش از آغاز تا پايان يكي است سطحي، گمان مي

  چه نزد عقل است محال اي آن جوينده      ر خيالـي و هم امـر محققـم امـه    
  الـه حـداً در همـاني ابـه همـك ا آنـب      هر لحظه شود وجود حال تو جديد    

. شـود   پس جهان لحظه به لحظه در خلع و لبس است و وجودش آن به آن تجديـد مـي                  
 و فـيض    آيد  ميشود و وجود ديگري پديد        آيد و دوباره اين نو كهنه مي        رود و نو مي     كهنه مي 

 مولـوي . شـود  گردد و هـر لحظـه معـدوم و موجـود مـي      وجود، از سوي حق پياپي صادر مي   
  :گويد مي
  خبر از نو شدن اندر بقا بي        شود دنيا و ما هر نفس نو مي    

  : آورده است كهگلشن رازشبستري در 
  ميرد، بزايد در آن لحظه كه مي        نپايد درو چيزي دو ساعت مي    

 دو  ئيعنـي در جهـان هـيچ ش ـ       « :دهد  شيخ محمد لاهيجي بيت يادشده را چنين شرح مي        
و به يك قرار ثابت نيست و هر چه هست در هـر سـاعت و آن،                 پايد    ساعت به يك حال نمي    

شود و از غايت سرعت تجدد فيض رحماني، پندارد كه بر همان              گردد و هست مي     نيست مي 
و در  . شـود   يك قرار است و ايجاد و اعدام ايشان كه ساعت به ساعت واقع است، معلوم نمـي                

مـاني و تجلـي   يعني به امداد نفس رحزايد؛  شود، مي ميرد، يعني منعدم مي     آن لحظه كه مي   
يدن و  ييدن با هم است؛ و مردن در حقيقت غير زا         ي و مردن و زا     .....گردد  وجودي موجود مي  

يدن عبـارت از  يو مردن عبارت از رجوع كثرت است به وحدت؛ و زا . يدن، غير مردن است   يزا
  .)495: ، ص15(»ظهور وحدت است به صورت كثرت و تعينات امكانيه

نمايد  قراري ناپيداست و آرام و قرار مي     ، ولي اين بي   قرار  و بي  ندوجودات در جنبش  پس، م 
بريـد    نگريد، گمان مـي     كوهها را مي  : »تري الجبال تحسبها جامده و هي تمر مر السحاب        «و  
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اما اگر با چشم عرفاني بـه       . كه همانند ابر در سير و حركتند        كه سكون و آرام دارند، حال آن      

  :يابيد كه دم به دم در خلع و لبس است ر ميعالم بنگريد، د
  كه پيوسته ميان خلع و لبسند        توگويي دائماً در سير و حبسند    
  ه انجامـدا، نـاز يكي پيـه آغـن        م در آرامـيهمه در جنبش و دا    

گردنـد و بنـا بـه         هـر دم معـدوم مـي      » كلّ شيء هالك الّا وجهه    «موجودات عالم، بنا به     
گردند؛ آن هم موجوديت نوين   هر دم موجود مي   » في لبسٍ من خلقٍ جديد    بل هم   «ضرورت  

است كه دمادم در خلق جديـد اسـت و          » نفس رحماني «و اين به يمن تجلي      . و خلق جديد  
يابد، ما معدوم شدن و خلق دوباره را احساس و  چون اين تجلي وجودي به سرعت تحقق مي    

  :كنيم ادراك نمي
  در آخر هم شود مانند اول        دل گردد مب ولي هر لحظه مي    

شود و به علت صـفت ذاتـي امكـان، هـر لحظـه                طور مدام واقع مي     اين تبدل و تجدد به    
شـود و بـه تجـدد فـيض رحمـاني هـر لحظـه لبـاس          ها بركنده مي لباس وجود از تن پديده 

 و تجدد، اين حقيقت بر ظاهر بينـان          سرعت انقضا  به سبب پوشند، ولي     جديدي از وجود مي   
  :مشهود و مكشوف نيست

  واندر صفت وجود در يك حال است      چيزي كه نمايشش به يك منوال است    
    د امثـا، تجـآن نيست بق      ي داردـــه بقائـرچـــر گـدوِ نظــدر بال استــد  

، همان حقيقتـي اسـت كـه    »در آخر هم شود مانند اول«شايد مقصود شبستري از بيت    
كند كه    ق و آفرينش جديد به ديدة ظاهر غافل است و گمان مي           ؛ يعني آدمي از خل    بيان شد 

خلع و لبسي در كار نبوده و اين همان وجود اولي اسـت و اصـلاً آفـرينش ديگـري صـورت                      
  : در حالي كه. نگرفته است

  اگر چه مدت عمرش مديد است        هميشه خلق در خلق جديد است    
 ـ         ه توفيـق درك و كـشف حقيقـت       پيداست كه ارباب معرفت و رهنوردان وادي سلوك، ب

. كنند   جماليه و جلاليه او مشاهده مي      يل آمده و تجلي حق تعالي را به اسما        يخلق جديد نا  
 جماليه  يو تعين از ممكنات خلع، و با اسما        جلاليه، لباس وجود     يكه حق با اسما     يعني اين 

ا، به اولي قبض و به  جماليه بقا ري جلاليه فنا را و به اسمايبه اسما. پوشاند لباس نويني مي
  .بخشد دومي بسط را تحقق مي

موجـب بقـا در تجليـات، غيـر از          « :كند  علامه آشتياني مطلب يادشده را چنين بيان مي       
شـايد يكـي از     . موجب فناست؛ هر تجلي، معطي خلقي و موجب خلع صورت ديگري اسـت            

كل يـوم   «و  » يثبتيمحوا االله ما يشاء و      «و يكي از معاني     » و يذهب بخلق  «معاني قول حق    
، »خلق الارض في يـومين    «در تفسير علي بن ابراهيم، در تفسير        . همين باشد » هو في شأن  
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؛ هر ممكني چون در مقام ذات معـدوم اسـت،   »اي وقتين ابتداء الخلق و انقضاءه  «وارد است   

در هر آني در مقام حد ذات به عدم موصوف است و محتاج موجدي است كـه او را وجـودي              
 ذات ممكـن    يببخشد؛ و چون صور مفاض بر هياكل ممكنات و صوري كه بـه اقتـضا              جديد  

 :، ص1(»د كه حقايق عالم ثابت اسـت كنن شود، از يك جنسند، محجوبين گمان مي        خلع مي 
 239(.  

يعني فيض حضرت حق    . است» كل يوم هو في شأن    «اين تجليات و خلق مدام برحسب       
  .كند  او بنا به اقتضاي شؤونات ذاتيه چنين ميو امداد وجودي) فيض تجلي رحماني(= 
 

  تطبيق حركت جوهري و خلق جديد. 9
اكنون پس از شرح و بيـان حركـت جـوهري و خلـق جديـد، بـه تطبيـق ميـان آن دو                        

گرچه در ضمن مباحث پيشين، تا حدودي بدين امر پرداختيم و قلمـرو و              . )16 (پردازيم  مي
طور مـشخص     لاوه بر اين، جا دارد تا اجمالاً و به        ع. مشي و چارچوب آنان را مشخص نموديم      

  .بندي شود آن دو را تطبيق نموده و از اين طريق، مطالب اين نوشتار هم جمع
  وجوه اشتراك. 1. 9

نـد و هـر دو      ر دو معتقد به تحول و تجدد      لان به حركت جوهري و خلق جديد، ه       ي قا -1
وني را ناشـي از تحـول نهـادي و          اولـي، ايـن دگرگ ـ    . بينند  جوهر و عرض را در دگرگوني مي      

 حـضرت حـق     پيوسـته داند و دومي، فراتر از ايـن، ناشـي از تجلـي               سيلان جوهري ماده مي   
  .تعالي
كل يـوم    «اي  گونه و به    باور دارند  پروردگار و توحيد افعالي      هميشگي هر دو به فيض      -2

  .كنند را در باورهايشان تفسير مي» هو في شأن
داننـد و بـر ايـن          عالم ماده جايز مي    اندامرا بر   ) لبس(= د   هر دو پوشيدن لباس تجد     -3

  :پوشند  لباس جديدي ميپيوستهعالم ) مادي(هاي  باورند كه پديده
  شدن اندر بقا وـر از نـخب بي        شود دنيا و ما يـو مـان نـر زمـه    
  نمايد در جسد مستمري مي        رسد عمر همچون جوي، نونو مي    

 حركت جوهري، خلـق جديـد       هاي از خاستگاه  كه   معتقد است  اسفار صدرا در كتاب     -4
  . )112 -13  : صص،8( كند عربي و عقيدة او در اين باب ياد مي عرفاني است و از ابن

جـوهر  از  يكـي  :گيرنـد   خلق جديد و حركت جوهري هر دو از جوهر نشأت مي          - الف -5
  . جوهر مادياز ي و ديگري يازلي و غا

ل اسـت، در بيـنش عرفـاني    يسفة صدرا ميان جوهر و عرض قا رابطه و نسبتي كه فل   -ب
الدين ميان حق و تمام خلق برقرار اسـت؛ يعنـي ذات حـق جـوهر و همـة مخلوقـات                       محيي
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 ثابـت و  عربـي، جـوهر ازلـي،     است كـه در نگـاه ابـن    البته بيان اين تفاوت ضروري    . اند  عرض

  .  است متغير و سيالاًتغييرناپذير بوده ولي در ديدگاه صدرا ذات
در يكـي، ثبـوت     . ئٍ لـش  ئٍ، نه ثبوت ش   ئٍند؛ يعني ثبوت ش    هر دو متعلق جعل بسيط     -6

  .جوهري است كه ذاتاً سيال است و در ديگري، ثبوت موجودي است كه ذاتاً ناموجود است
  وجوه اختلاف . 2. 9

 شهودي استوار است و بنيادي فراحـسي و فراعقلـي دارد، امـا              ي خلق جديد بر مبناي    -1
  . ي حركت جوهري، عقلي استمباد

 حوزة بحث خلق جديد، كُلّ مخلوقات و ممكنات است؛ در حالي كـه حـوزة حركـت                  -2
 كه امكان استعدادي باشد و      استجايي    حركت جوهري در آن   . استجوهري فقط عالم ماده     

، در هـر جـا چـه امكـان           است؛ اما در خلق جديد چنين نيست       اش سير از قوه به فعل       لازمه
  . داردوجود باشد و چه نباشد، استعدادي

. تر از موضوع حركـت جـوهري اسـت           موضوع خلق جديد هم مانند قلمرو آن، وسيع        -3
  .است) ماده(= موضوع اولي نفس وجود و دومي هيولي 

طور كـه خداونـد حقيقـت         عقلي، هستي مساوي با حقايق است و همان        ي ديدگاه از -4
يدگاه شهودي، ملك هستي را حقيقتي است يگانـه         ها هم حقيقت دارند، اما از د        دارد، پديده 

ديدگاه فلسفي و عقلي در تحليل حركت . ندعالي است و غير او، حقيقت نمايكه همان حق ت
جوهري بر مبناي اصالت وجود است؛ اما ديـدگاه عرفـاني خلـق جديـد، بـر مبنـاي اصـالت                   

و فيلـسوف بـه      عارف به وحـدت وجـود        .ة خودشان اصالت حقيقت است    ماهيت و يا به گفت    
صدرا هـم   » وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت        «حتي  . كثرت وجود معتقد است   

 .با وحدت وجود عارفان تفاوت دارد
گونه كه معلـول     حكيمان مطرح نيست؛ آن    شيوه عرفاني، علت و معلول به       ينظرم  از -5

 بـا ظهـور و      موجوديتي داشته باشد؛ بلكه متجلي و تجلي، مطرح است و آفريدگار است كـه             
ها و مظـاهر مـستقل از متجلـي نيـستند؛             اما اين جلوه  . ها و مظاهر دارد     تجلي خويش، جلوه  

بلكه همانند موج و حباب بر سطح دريا كه از دريا هم جدا نيستند و به فرمودة حضرت امام                   
ها فقط براي تقريب به ذهن است وگرنه رابطـة    ، اين مثال  تفسير سورة حمد  در  ) ره(خميني  

  .هاست ر، ظهور و مظهر فراتر از اينظاه
پس بـه   . دانند  ند و اين سلسله را در طول علت العلل مي         فيلسوفان به سلسله علل معتقد    

عللي غير از ذات حق معتقدند؛ ولي عارفان بر مبناي وحدت وجود، بر اين نظرند كه اصل و                   
» ... امرنا الا واحـدة      و ما « تجلي اويند و بر طبق آية        غير او حقيقت اصلي، حق تعالي است و       

  .گويند» وجود منبسط«معتقدند كه آفريدگار تنها يك تجلي دارد كه به آن 
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 اسـت   »حق مخلوقٌ بـه   «از ديدگاه عارف، نفس رحماني يا وجود منبسط و تجلي ساري            

اي اسـت دربردارنـدة اعيـان ثابتـه، كـه              و مرتبـه   )كند  ها را خلق مي     كه تمام پديده  حقي  (= 
بر اين اساس، سلسلة طولي و عرضي       . »غ رخ ساقي است كه در جام افتاد       يك فرو «خلقشان  

است و اين اعتقاد را فراتر از برهان        ) منبسط(نظر فيلسوف، از لوازم آن وجود        و كثرات مورد  
دانند كه ماهيات با يك فروغ رخ سـاقي يعنـي بـا يـك تجلـي       و دستاورد كشف و شهود مي     

 در ديدگاه عارف، عبارت از همان ماهياتي است كه   جهان. شوند  موجود مي ) وجود منبسط (=
 به حركت جوهري، بر مبناي اصالت وجود،        معتقداما فيلسوف   . شوند  با اين تجلي موجود مي    

پارچه  اعتقاد به حركت جوهري، مستلزم آن است كه وجود يك. معتقد به وجود سيال است  
 مقابـل مـدعيان   ديـدگاه در اين  سيال و متصلي داشته باشيم كه سيلان آن، مستمر باشد و            

ند، بـه عبـارت ديگـر، در    ه موجود شدن و معدوم شـدن مـستمر     ل ب يخلق جديد است كه قا    
كه گفته     چنان -و  . حركت جوهري اتصال مطرح بوده، ولي در خلق جديد انفصال پي در پي            

كه در خلق جديد، خلـع و    در حركت جوهري، تجدد، لبس بعد از لبس است؛ حال آن     -آمد  
در يكـي جهـان، دم بـه دم    . در يكي تجدد اتصالي اسـت و در ديگـري انفـصالي        . س است لب

شود و در ديگري دم به دم موجود و معدوم گشته و مدام در حشر و نشر و مرگ                     موجود مي 
  :به قول عبدالرحمن جامي. و رجعت و سير و حبس

  دآرد دگري چوآن همان دم به وجو       در هر نفسي بردَ جهاني به عدم    
اي اسـت      سلسله -خصوص آثار ابن عربي     به   –از اين رو گفته شد كه فعل و خلق در عرفان            

در مجالي اعيان و مظاهر اشيا، نـه آفـرينش از عـدم؛ و              ) فتوح(= در تجليات و ظهورات حق      
در صـورتي   .  در خلق جديد است    پيوستهچون تجلي و ظهور حق دائمي است و تكرارناپذير،          

  .ها و حركت جوهري، تحقق ندارد  نسبت ميان خالق و پديدهكه اين رابطه و اين
مانند خالق، حقيقت دارند و معلول هم چـون علـت، اصـيل             وفان مخلوقات   سيلدر نگاه ف  

ها، تنها معلول مادي است كه مشمول حركـت و تجـدد جـوهري                است و از ميان اين معلول     
قـرار     و ذات مـاده خـود بـي        است و اين تجدد در چارچوب تجليات عرفاني نيست، بلكه نهاد          

جوهر، خود حقيقتي است كه خداوند آن را جعل و خلق           . است و جوهر مادي پيوسته ناآرام     
اش، خلق و جعل جوهر مـساوي اسـت بـا             مييقراري ذاتي و سيلان دا      كند و به سبب بي      مي

  .خلق و جعل حركت
 تجلـي معنـي      عرفـاني و اعتقـاد بـه       -بيني شـهودي      بر اين بنياد، خلق جديد در جهان      

بيني فلسفي و اعتقاد به نظام علّي و معلولي و            كه حركت جوهري در جهان      دهد، حال آن    مي
  .پذير است بر مبناي اصالت وجود توجيه
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لان به خلق جديد، حق تعالي جـوهر ازلـي و غـايي اسـت و غيـر او، چـه               ي در نگاه قا   -6

بـر ايـن    . قائم بـه ذات حقنـد     اضند؛ زيرا   در حكم اَعر  ) در اصطلاح فلسفه  (جوهر و چه عرض     
انـد و   گر شده  از تجلي حق تعالي كه جوهري است ثابت و جاودانه، جلوه          مبنا، جوهر و عرض     

، )يلاتكرار في التجل  (= بوده، و تجلي او نونو      » كل يوم هو في شأن    «چون اين جوهر جاودانه     
لـع و لـبس   مـاً در مـرگ و رجعـت و خ   ي و مظـاهر او دا هـا  مدام در خلق جديد است و جلوه   

  .هستند
اي   لان به حركت جوهري، حضرت حق جوهر نبوده و فراتـر از هـر مقولـه               ياما در نگاه قا   

. به علاوه، مراد آنان جوهر مادي است، نه جواهر مفارق، و سيال است نه ثابت و ازلـي                 . است
 كـه از  ئمتعلقات جوهر است؛ يعني آن اوصاف و خصوصيات ش ـ  از اين رو مقصود از اعراض،       

 شد در نظر صدرا و بيانكه  چنان. د استقلالي نداشته و به تبع جوهر در حركت و تحولند  خو
قرار   آفريند و جوهر ذاتاً بي      معتقدان به حركت جوهري، آفريدگار جوهر را به جعل بسيط مي          

اسـت و اعـراض بـه واسـطة جـوهر در تجـدد و               ) لبس بعد از لـبس    (است و مدام در تجدد      
  .تقيمسيلانند، نه به طور مس

است؛ ولي  » خلع و لبس  « خلق جديد، مرگ و رجعت است، فنا و بقا است و خلاصه              -7
گـويي جـوهر در     . اسـت » لبس بعد از لبس   «حركت جوهري، اشتدادي و استكمالي است و        

مثل مراتـب طـولي     . پوشد و در مرتبة بعد لباسي بر آن لباس          طي مراتب خود، لباسي را مي     
  .راتب مادون استاي دربردارندة م كه هر مرتبه

 اگر اين جنبة پذيرشـگري نباشـد و          زمينة حركت جوهري بالقوه بودن ماده است؛ و        -8
اي بـراي حركـت جـوهري     ، زمينـه  آن را دارد، بالفعل داشـته باشـد   ماده مراتبي كه پذيرش   

گونه كه در باب معاد به عنوان دسـتاورد حركـت    همان. رسد  و اين حركت به انتها مي  نيست
هـا ذاتـاً       پديـده  همـه ين است كه    چناما زمينة خلق جديد،     . طرح است م  مسأله اينجوهري  

 ذاتـي شوند و اين تجلـي، بنـابر عـدمي بـودن               موجود مي  حضرت حق  و با تجلي     ندموجودنا
چـه ايـن تجلـي و امـداد از جانـب              چنـان . شود  موجودات امكاني، لحظه به لحظه تجديد مي      

پس زمينة حركـت در حركـت جـوهري،         . گردند  ها معدوم مي    خداوند قطع شود، همة پديده    
اي نيـست و بـه لحـاظ          بالقوه بودن اشيا است، ولي خلق جديـد، وابـسته بـه چنـين زمينـه               

هاي امكاني به سبب اضافة اشراقيه به حق تعـالي،            كه پديده   معدوميت ذاتي اشيا است و اين     
است  هميشگيها   تي آن رو معدوميت ذا     از اين  .اش نيازمندند   هر دم به فيض و امداد و تجلي       

 است و ايـن فـيض دمـادم، همـان           هميشگيو نيازشان به فيض و آفرينش حضرت حق هم          
  . است) مدام(خلق جديد 
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  ها يادداشت
اي   چنـين بحـث مقايـسه     بـه   مولوي نامـه     پيش از اين، علامه جلال الدين همايي در كتاب پربار            -1

 مستقل از سوي انجمـن حكمـت و فلـسفه           اي  پرداخته است كه به جهت اهميت آن، به شكل رساله         
  . ايران چاپ و انتشار يافت

   . 4 و 1 جهت آگاهي بيشتر رجوع كنيد به منابع -2

  
  منابع

انتشارات : تهران، شرح مقدمة قيصري بر فصوص الحكم ،)1375(، الدين آشتياني، سيد جلال. 1
  .اميركبير
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   .انتشارات الزهرا
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